
 

 

 

 

 در حقوق موضوعه ایران جزایی عدالتبررسی جایگاه 

 چقاکبودیسعید 

 چکیده

 اين ، امااست كيفري عدالت خداوند منشا و مبناي اراده كه نيز با اين اسلامي ق در حقو

 ،حدود، قصاص مجازاتهاي در باب و انديشه تأمل حرمت معناي به وجه هيچ به مطلب

 و تأمل تعمق را به ، ديندارانآورد. اسلام بعداً خواهيم نانچهو چ نيست و ديات تعزيرات

از  فلسفي بحث نتيجه . مهمتريناست نموده تشويق شرعي كيفرهاي و حكمت فلسفه درباب

قرار  هايي، بر پايهايدر هر جامعه كيفري عدالت خواهدشد نظام معلوم كه است كيفرها اين

آورد و آنها را  دست ها را بهپايه ، آنكيفري هاينظريه وبررسي تنها بايد در فهم نه دارد كه

ها و پايه آن با دگرگوني كيفري عدالت نظام و اصلاح تحولانتظار هر نوع فهميد، بلكه

 هر نظامي داوري به توانمي كه هاستپايه همين طبق كه همچنان ؛ها امكانپذير استريشه

يا  يا بد، عادلانه يا زيبا، خوب زشت ،افتاده يا عقب ، پيشرفتهرا نو ياكهنه و آن پرداخت

 كرد. توصيف ظالمانه
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 جزایی عدالت مفهومبخش اول: معنا و 

 ،قسط در معاني . عدالتتاس شده و جزا تركيب عدالت از دو كلمه جزايي عدالت

 شود.مياستعمال و تلافي داش، پاكيفر، تنبيه معناي و جزا به  و انصاف ، مساواتدادگستري

 است كاررفته به نيكوكاران پاداش معناي به و هم ر بدكارانكيف معناي به ، جزا همدر قرآن

 تركيب اين مفهوم توان. زيرا نمياست تامل قابل اياندازه، تا جزايي عدالت تركيبي اما معناي

: ذكر است قابل اصطلاح اين ، دو معنا براينظر نگارنده كرد.به ، بيانو مداقه تعمق را بدون

كيفر و  جز اعمال ، چيزيجزايي عدالت مفهوم شود.مي با كيفرمحقق كه كيفر و عدالتي

 ارزشي كيفر با مفهوم كه خاطر است اين ، تنها بهكيفر باعدالت و تركيب نيست مجازات

 .است عدالت اجراي ، همانكيفري قوانين اجراي باشد كهشود و نشانگر اين تركيب عدالت

كيفر، اجراي شود، هنگاممي محكوم كيفر اعدام به عمدي قاتل وقتي كه شده بسيار ديده

 اين گيرندكهكنند و درنظر نمينمي او توجهي يافته انجام جرم ، معمولاً بهمجازات دانشاه

رفتارها را ترينبسا، وحشيانه ، چهقبل ، مدتيكيفر است تحمل در حال اكنون هم كه قاتل

 توصيف اغيرانسانيكيفر ر بسا، اعمال رو، چه و از اين است كار برده به عليه مجني درباره

 بار دارد،ولي خشونت ، كيفر هرچند ظاهريمجازات از طرفداران بسياري اما در منطق كنند.

 نگردد،ارزش اعمال جرم بر مرتكب مجازات چنانچه و در واقع بوده عدالت اجراي وسيله

 تعديوقوع هر لحظه امكان، با وجود نظر اينان خواهد شد. به و فاقد حفاظ مخدوش عدالت

آنها را و ضرورت كيفرها را نفي مشروعيت نخواهد بود كه افراد، عادلانه ق حقو و تجاوز به

 .بگيريم ناديده

 با کیفر عدالت تحقق معنای به جزایی عدالتبخش دوم: 

با  كهعدالتي . چنيناست عدالت ، تحققجزايي قوانين دقيق و اجراي تأثير وضع مهمترين

رو، اگر انتظار  گيرد. از اينمي نام جزايي ، عدالتاست آمده دست ها به مجازات

 با جرايم ، بايد كيفرها نيز در مواجههمجازاتها داريم اجراي را، از طريق عدالتتحقق

، با و معلول علت يتسنخ اصل طبق كه اين نباشند، چه بهرهبي عدالت ، ازوصفارتكابي

 در اينجا تذكر اين .برقرار ساخت را در جامعه ايعادلانه وضعيت تواننمي كيفرناعادلانه
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 نيل جهت انسان كه نيازهايي، براساسعدالت همچون ايارزشي مفاهيم كه است لازم نكته

 نيز تلقي و نسبي اعتباري مفاهيميهتج و از اين شده دارد، وضع خويش و كمال سعادت به

با  ارتباطرو، بي و از اين است عليترابطه آنها همان ، مفاد اصليحال شوند؛ اما با اينمي

 كيفر سرقت» شود كهمي جزا، گفته در قانون مثلاً وقتي نخواهد بود. و خارجي عيني حقايق

كيفر، و  يعني فعل بين عليت از رابطه مستقيماً نامي ، هرچنداست«ق سار دست ، قطعحدي

 .دو است آن بين عليت ابطهر ، مبينقضيه آيد، ولينمي ميان بهيا تلافي ارعاب يعني هدف

 نه ، كهاستوار است نامريي هايها و ريشه، بر پايهجامعه ، در يكجزايي عدالت نظام تشكيل

شود، نمودار مي پنهانهايپايه همين براساس و حكمرانان شهروندان و تكاليف ق تنها حقو

از  گردد. اما پسمي هاتوجيهپايه همين نيز طبق جزايي و عدالت مجازات مشروعيت بلكه

 با تعيين كه اين شود، چهمجازاتها نيز بايد معين از اعمال و غايت ، هدفيافتن مشروعيت

 اين كند تا به بينيپيش مجازاتها را درقوانين و ميزان نوع ، قانونگذار خواهد توانستهدف

 توجيه و هم مشروعيت توجيه شد، هم گفته اما چنانكه آيد. موردنظر حاصل ، غايتترتيب

واهد بود؛ خ ممكن كيفري عدالت نظام دهندگان تشكيل ذهنيتهاي، طبقمعين مجازاتهاي

  شود.مي پذيرفته جزايي عدالت مباني در باب خاصي نظريهكه ذهنيتهاست اين طبق

 و جبران مجازات تعیین و مبنای کلی ملاكبخش سوم: 

 و براين ( دانستهretibution) كيفرها را جبران تعيين ملاك كه است كسي ارسطو اولين

از ارسطو، با  ، پسجبران نظريه كيفر ببيند. ارتكابي جرم بتناس به بايد مجرم اعتقاد بود كه

 دانستمي طبيعي را عدالت جبران نظريه شد. اگر ارسطو،مبناي ، دگرگونانسان انديشه تحول

 به طبيعي ، عدالترواقي در انديشه ،انگاشتميوارد شده سيبهايآ كيفر را جبران و نقش

 نتقاما خداوند بود و كيفر نوعي از مشيت آگاهانه وتبعيت الهي قوانين بر وفق زيستن معناي

و رويكرد  ارسطويي شيوه را به كيفري ، عدالتمسيحي انديشمندان سپس شد.مي دانسته الهي

 يكديگر نزديك ، كيفر و خداوند را بهگناه ساختند و مفهوم منطبق مسيحيت بر تعاليم ،رواقي

اعتقاد  توان، ميتوضيح با اين كردند.مي تلقي گناه كفاره، را در حقيقت و مجازاتاست
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 و همين شده تلقي جرم تاوان نحوي كيفربه كه دانست را اين جبران نظريه طرفداران اساسي

 .است پرداختهرا  جرمشبهايببيند،  مجازات با جرمش متناسب مجرم كه

  ارعاب نظریهبند اول: 

،و بايد است آن كاهش يا حداقل جرم ارتكاب از كيفر، منع اصلي ، هدفنظريه اين براساس

در  شد.در آينده جرم از ارتكاب آنان ، مانعمردم در دل و بيم كيفر و ايجاد هراس با اعمال

 بزهكاراني دستهگروهند،: يك ، سهبزه ارتكاب لحاظ به شود: مردممي گفته نظريه اين توجيه

 مشمول است ممكنكه اين و دانستن نداده خود راه به ترسي هيچ از خطر مجازات هستند كه

 مجرم كه از اين، اعمندارد جرم از ارتكاب آنان در جلوگيري كيفر قرار بگيرند، تأثيري

 را تشكيل افرادجامعه اكثريت هستند كه افراد معمولي دوم . دستهايباشد يا حرفه ابتدايي

 هستند كه كساني سومكنند؛ و دسته پيروي و چرا از قانون چون اند بدونكرده و عادت داده

وجود  قانوني كيفرهايو چنانچه در آنها وجود دارد جرم ارتكاب به گرايش امكان

افراد  تعداد اين . البتهيافتميرسوخ آنان در ذهن جرم ارتكاب ، احتمالاً انديشهداشتنمي

 موادمخدر و فرار از پرداختق ، قاچاقتل ، مثلاً اگر براياست متفاوت هر جرمي به نسبت

 جرايم گونه اين احتمالي تعدادمرتكبان كه است شد، واضحنمي تعيين كيفري ، هيچماليات

 و با وضع انگيز بدانيمرا وسوسه هر جرمي نمايد كهمي ، منطقيهر حال به نبود. ميزان يك به

 ، تعيينبنابراين .بزداييم احتمالي مرتكبان را از مخيله جرم ارتكاب وسوسه كيفريقوانين

 است سوم ، تنها درمورد گروهنخواهد داشت مؤثري ، نقشو دوم نخست گروه كيفر، براي

، ارعاب نظريه ، طبقدقيقكيفرهاي با تعيين توانرو، مي تواند مؤثر باشد. از اينكيفر مي كه

 بند اصولپاي كه كسانيحتي كه ايگونه ، بهشده جرم وقوع و كاهش پيشگيري باعث

 را در سر نپرورانند. جرم ابارتك هستند، هواي اخلاقي

 

  اصلاح نظریهبند دوم: 
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 ضربهمجازات با اعمال كه است ، اينكيفري عدالت نظام از تشكيل ، هدفنظريه اين طبق

 نبوده ،صحيحاست شده مرتكب كه زشتي دريابد عمل وارد شود، تا وي بر مجرم ايروحي

شود و ، بيشترتأكيد ميكيفرها، بر كيفر زندان ، از بيننظريه را تكرار كند. در اين نبايد آنو 

از  گردد،زيرا هداف حذف كيفري از نظام طور كلي ، بهكيفر اعدام كه است اين حداقل

 شتر در زندانمنظور، بيو اين او است بينش بزهكار، و تحول شخص و انديشه كيفر، تغيير روح

، شناسان از جرم ايرو، پاره از اين .است دستيابي قابل اعدام جايگزين مجازاتهاي و با اعمال

 در حال رانندگي جرم كنند. مثلاً مرتكبانرا پيشنهادمي خاصي جنايي اتخاذ تدابير و سياست

 به كه كار شوند يا كسي به شغولبيمارستانها، متصادفات شوند در بخش ، بايد ملزممستي

 كنترل شرايط ، تحتاست شده وي و رواني جسميآسيب و موجب تجاوز كرده كودكي

باشد، ، شاهد شده آن خود باعث را كه ، رنجيطريق روبرو شود و ازاين جرم با قرباني شده

اجرا  ، مطمئناً از لحاظنظريه اين كيفر، طبق تعيين كه پيداست ناگفته بياموزد. درس و از آن

 تواند نقشمي و مجرمان جرايم و در برابر برخي تر استخرج كم تر و ازنظر هزينه آسان

كشورها  در برخي تكميلي ما شاهد مجازاتهاي ، امروزهجهت همين باشد. بهداشته مؤثري

كيفر  يگزينجا و تكميلي تبعي ، مجازاتهايفرانسه 1975 ژوئيه يازده . مثلادًر قانونهستيم

 22 در ماده ، قانونگذار ايراني1370 مصوب اسلامي مجازات و در قانون استشده زندان

 ، مجازاتهايقانون همين 19 و در ماده كرده بينيرا پيش آن و تبديل مجازاتتخفيف

 در برخي .است را مقرر كرده معلق مجازاتهاي 25 و در مادهرا  زندان وجايگزين اصلاحي

و  ورزيده مبادرتاصلاحي اقدامات ، بهحبس مجازاتهاي از تخفيف پس تواناز موارد، مي

 طور اختياري ، بهاستمنظور شده وي اصلاح براي كه قانوني بينيهايپيش نيز طبق مجرم

 خواهد كرد. اقدام

  درمان نظریهبند سوم: 

، نيستشريا پليد  شوند، زيرا مجرم مجازاتها اساساً بايد حذف برآنند كه شناساناز جرم ايپاره

 فاعل رواني يا ديگراختلالات شخصيتي مشكل نوعي ، نشانهجرم وقوع .او بيمار است بلكه

 رو، اعمال راترسانيد. از اين كرد يا وي لاحاص با مجازات توانرا نمي كسي ، چنيناست آن
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 ؟ آيا كيفر بهاز كيفر داريم انتظاري اصولاً چه تواند باشد؟نمي ايفلسفه بر هيچ كيفر، مبتني

 انواع بيني، ما شاهد پيشآورد؟ امروزهبار مي به اجتماعينظم براي كه نيست خاطر سودي

 اوضاع تر شدنوخيم آنها تنها باعث اعمال كه هستيم جزاييانيندر قو دقيق هايمجازات

 حتي رود، بلكهتصور نمي كيفري عدالت نظام تشكيل براي ضرورتيو هيچ شده اجتماعي

 شيوه جاي به ، آيا بهتر نيستشود. بنابراين مجرمان بسا، سنگدلي وچه تكرار جرم باعث

 منظم اقدامات و از طريق برده و... استفاده شناسي، روانپزشكي علوم هايدادهكيفر، از اعمال

 ؟روبرو شويم و بزهكاري بزهبا درماني

 ارضا نظریهبند چهارم: 

 احساسات ،است و تجاوز شده تعدي عليه مجني حق ، بهجرم ، در ارتكابنظريه اين براساس

 اين شود و چنانچهدر او ظاهرمي و كينه خشم ارضاي به و طبيعتاً ميل است شده او برانگيخته

خواهد شد.  دچار اختلالو جامعه يافته خصوصي ، شكلارضا نگردد، انتقام شكلي نياز به

ا ر قانوني مصوبات كه ، مگرايندانست را عادلانه جامعه يك كيفري نظام توان، نميبنابراين

 چنانكه .او دانست احساساتو فرونشاندن عليه مجني تمايلاتانساني ارضاي در جهت

يا  تاريخي قيقاتتح تا بر است مبتني شناسيروان بيشتر بر ملاحظات نظريه ، اينپيداست

 .علمي

 اسلامی در اندیشه جزایی عدالت مبانیبخش چهارم: 

، از قوانينسلسلع يك براساس اسلامي دولت در صدر اسلام نانكه. چاست قانون دين اسلام

و از  كردهحراست و اجتماعي فردي و جسمي روحي شد تا از امنيت ، تأسيسجزايي جمله

، ابراهيمي ، همانند ديگر اديانهم در اسلام نمايد. فساد جلوگيري و گسترش بزهكاري وقوع

 پيروان ، براياعتقادي از لحاظ مطلب اين .در درستياست الهي و اراده ، وحيقوانين منشا اين

 از رفتارهاي كه است كافي اندازه همين آنان .براينيست ترديدي هيچگونه ، جاياسلام

 به اسلامتعبد، آيا  از محدوده آنها نباشند. اما خارجارتكاب يابند تا در پي ، اطلاعنامشروع

دهد؟ اصولاً آيا را مي شرعي كيفرهاي مباني درباره عقليو داوري بررسي خود اجازه پيروان
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 دست به شرعي را از متون مجازاتها جويا شد و آن فلسفهرا درباره اسلام ديدگاه توانمي

 نمايانندكهمي ، چنينو فقيهان متكلمان ( و نيز اقوال)ع معصومان ، رواياتقرآن آيات آورد؟

 آنهارا به تعيين مجازاتها و ملاكهاي يافتن مشروعيت از علل اي، پارهعقلي ادله طبق توانمي

 :پردازيممي علل اين بررسي ، بهآورد. ما در دو قسمت دست

 اسلامی کیفرهای تعیین ملاكبخش پنجم: 

 ارزشها و حفظ اسلامی کیفرهایبند اول: 

 ارزشی قضایای ( تحلیلالف

 نيازهاييشدن برآورده تا جهت واداشته و كوشش تلاش را به آدميان كه است ، هدفيسعادت

 بگيرند. از اينكمك خويش و جسماني فكري و... از نيروي ، رفاه، امنيتسلامت همچون

شوند. مي خوانده«انساني ارزشهاي»شود، مي انسان ازمنديهايني رفع باعث كه رو، اموري

سازند، مي را برآوره آدميگوناگون احتياجها و اشتياقهاي هستند كه ، ارزشها، وقايعيبنابراين

 كه ، همچناننيست اندازهيك به آنها از نظر هر انساني نيازها و رفع تأمين ميزان البته كه

 ها، بهاز انديشه اي، پارهقبلاً گفتيم چنانكه .نيست يكسان همگان ز نگاهنيازها ا قمصادي

 مانند؛ ايننمي ها ثابتانديشه باتطور و تغير آنها، آن كه است ما وابسته نيازهاي به ايگونه

، انساني ارزشهاي بودن متضمن سبب جا به و در اينخوانديم ما آنها را پنداري قضايا كه نوع

خود را از  و نيازهاي ما، اميال هستند كه ايوسيله ،در واقعناميممي« ارزشي قضاياي»آنها را 

 ق حقو و از لحاظ كنيممي يا بد توصيف را خوب رفتاري كه اين .كنيممي آنها بيان طريق

 رفتار را با هدف آن رابطه خواهيممي واقع ، دردانيميا كيفر مي پاداش، مستوجبجزايي

 ما و بد بودن با هدف آن بودن منطبق رفتار يعني يك بودن ؛ خوببدهيمموردنظر خود نشان

از  ، چونقضاوتي ، چنينترتيب . بدينموردنظر ماست با هدف مطابقتعدم معني ، بهآن

 مثلاً قضيه باشد. يا كذب ق صد تواند قابل، نمياست ستهما برخا نيازهاي ،عواطفاحساسات

 حقيقي قضيهيك« است ق زيد سار» ، اما قضيهاست ارزشي قضيه يك« بد است سرقت»

كرد.  اثبات عقليبر زيد را با برهان ق سار حمل و سقم صحت توانمي معنا كه اين ؛ بهاست
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ء با شي ، منطبقسرقت؛ زيرا بد بودننادرست و نه است درست نه قضيه ، مفاداول اما در قضيه

 يك اثبات و براي يا خطادانست را صحيح قضيه اين توانرو، نمي ، از ايننيست خارجي

 حاصل و دليلي علت ، براساسارزشي اما قضاياي كرد. تمسك عقلي برهان به ،طرف

 آرامش سلب را عامل سرقت كه معناست اين به« بد استسرقت»: گوييممي آيند؛ وقتيمي

. ايمكرده را كشف عليت ، رابطهجامعه و آرامش مالي وامنيت سرقت و بين دانيممي جامعه

ار مقد اين كه معناست اين به« است ق سار دست ، قطعكيفرسرقت»: گوييممي وقتي همچنين

 ، سرقتدليل همين . بهپنداريممي خاطر افراد جامعه يا تشفي ،پيشگيريارعاب كيفر را عامل

، افراد است مالي و امنيت جامعه آرامش مغاير با هدف ، چونوناخوشايند است نامطبوع امري

 شود.مي تلقي جامعه نفع آيند و به، خوشمطبوعكيفر آن ولي

از  قضايا،حاكي مفاد اين كه اين دو حيثيتند: نخست داراي ارزشي ، قضايايتحليل اين طبق

موردنظر ماباشد،  هدف در جهت رفتاري ؛ چنانكهماست و نيازهاي ، تمايلاتعواطف

 .يمكنميو بد تلقي را نامطلوب نباشد، آن و اگر منطبق دانسته را خوب و آن داشته مطلوبيت

، ديگر رفتار وهدف بين عليت رابطه بيان ، از جهتارزشي قضاياي كه است اين دوم حيثيت

 نفس ازواقعيات ، حاكيو معلولي علي مانند ساير روابط ما نيستند، بلكه و نيازهاي اميال تابع

، اشتباهات رد. امااينبگي صورت ، خطاييهدف در تشخيص است اند. هرچند، ممكنالامري

برآنها نخواهد زد و آنها  مترتب و نتايج اختياري افعال بين عليت رابطه بودن واقعي به ضرري

 .نخواهد ساخت خارج برهاني استدلال و قابل عقلي را از مباحث

 ارزشها ( معیار تعیینب

و  زندگيرا براي چيزي كه است ، آنيتو نامطلوب و بد يا مطلوبيت خوب ريشه كه گفتيم

 يا پنداري ارزشي؛ و قضايايآميز بدانيمآميز و يا مضر و مفسدهو مصلحت خود نافع معيشت

 علامه ، ازابتكاراتاسلامي در حكمت كه سخن شوند. اينمي واضع اساس ما بر همين

ادوارد  ، جرجديويدهيوم همچون از فيلسوفان ايپاره ، از سويغرب و در فلسفه طباطبايي

 قرار دارد. و تحققي فطريق حقو ، در برابر نظريهاست شده مطرح مور و برتراند راسل

 با علم شود.انسان رفع بخوبي وي نيازها و احتياجات كه است اين به انسان سعادت گمانبي
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 در بين ايكند. اماواسطه بايد آنها را رفع دارد و چگونه جاتياحتيا چه آموزد كهمي و تجربه

 عمل واسطه شود؛ آنچههامياو از يافته انتخاب كند و باعثمي او را تنظيم رفتارهاي كه است

. زيرا است انسان و بينشهاياعتقادي گيرد، اصولما قرار مي علمي از شناختهاي و استفاده

 وقتي كه است آشكاري مغالطه. اينما نيست وافعال اقدامات ، مبيناشياء خارجي به معرفت

 عمل آن بايد طبق پس كه كنيم، حكمدريافتيم و تجربه را با علم انسان از نيازهاي نيازي

 نظر كه از اين هستيو  اند،واقعيتما ياد داده به فيلسوفان اين كه رو، همچنان . از اينكنيم

 مبتني ق و حقو ق ، اخلاحال در عين نخواهند بود. ارزشي قضيه هيچ مايند، مستلزم مكشوف

 اين عصر ما، براساس گراييتحقق و ارسطو، تاانديشه افلاطون ، از زمانو علم بر واقعيت

آورد.  دست به حقيقي ز قضايايا توانرامي ارزشي قضاياي قرار دارد كه بديهي مغالطه

 بر اين ، امروزهكيفري ق تا حقو گرفته درغرب جنسي ق از قضايا، از اخلا بسياري متأسفانه

و  علمي هايو داده طبيعي ارزشها، با نيازهاينظام شود كهو ادعا مي است بنا شده مغالطه

ما  ، سخننيستيم مخالف و تجربي علمي هايدادهيا  فطري ق ما با حقو رود.مي پيش تجربي

. يا نكنيم كنيم بايد عمل چگونه اينكه دهند، نهخبر مي خارجي ما از وقايع اينها بهكه است اين

 خارجي وقايع ؛ هيچگاه: رد يا قبولگرفت تصميم توانمي دوگونه خارجي زيرا دربرابر وقايع

 به ، دستقبلي ذهنيتهاي ما طبق كنيد، بلكه را انتخاب طرف ند كدامگويما نميبه

معيار بايدها و  وجود دارد كه ديگري ، نظريهباره در اين .زنيممي خويش هاييافتهشگزين

 قضاياي معتقدند كه از فيلسوفان اي. پارهاست دانسته« بدآيندي»و« آيندي خوش»نبايد را 

 سرقت» انسانند. قضيه رواني و بيانگر حالات بوده وابسته پسند وناپسند اشخاص به فقط شيارز

 است اين ق فو نظريه سستي مهمترين .مندار را دوست سرقت من كه معناست اينبه« بد است

 تابع كند كهميو وانمود  نيست قايل كلياي، معيار و ضابطهق و حقو ق اخلا براي كه

 طبيعت از نظر ما، نه دارد. شهرت« عاطفي تئوري»به نظريه . اينافراد است شخصي هايسليقه

 . آنچهنيست معيار ارزشكدام ، هيچو تجربه علم ، و نهو احساسات عواطف ، و نهو فطرت

و...  و فطرت علم سراغ بهكه ت؛ با اينهاسماست فرضهاي تواند معيار باشد، تنها پيشمي

 رو، همان . از همينكنيممي ، گزينشاست ما متناسب با هدف را كه و از آنها آنچه رويممي

، است قبلي ، ذهنيتهايارزشيهايزمينه بايدها و نبايدها در تمام و منشا تفاوت علت كه گونه



 

 

| 10 

لامی، موسسه قانون
ش علمی پژوهشی فقه و حقوق اس

همای
 

یار
 

ی شهرد
ی سازمان همیار

، مرکز علمی کاربرد
ن 

صفهان، بهم
ی ا

ار
1398

 
  

و  ثابت ارزشهاي توان. لذاميدر همانها جستجو كنيمآنها را نيز بايد  شدن يكسان علت

 .از آنها پرداخت و حمايتحفظ به كيفري عدالت نظام كرد و با تأسيس را تعيين ماندگاري

 ارزشها بر اساس اسلامی مجازاتهای تعیین بند دوم: 

 ارزشها براساس اسلامی مجازاتهای ( تبیینالف

كند؛ ميتنظيم خويش اهداف خود را طبق ، اعمالو بالتبع هدفمند است موجودي انسان

، . بويژهموردنظراست و مقصودي آنها، هدف از اعمال رفتارند و طبعا، قبل كيفرها نيز نوعي

 شكل به خصوصي، از حالتمجاات ، اعمالسياسي جامعه به طبيعي جامعه از آغاز تبدل

، كيفري هر قانون پس .قرار گرفت در اختيار حكمرانان قانون موجب امد و بهدر اجتماعي

 فرضهاي، بيشنها و پيشفكريهايزمينه براساس كه است و مقصود قانونگذاران هدف تابع

 و قوانين را درنظر گرفته دارند، آنو فردي اجتماعي از نيازها و ارزشهاي كه خود و تفسيري

، هر از فيلسوفان برخي اما از نگاه كنند.مي تنظيم اهداف آن به دستيابي را در جهت كيفري

 صحيحي و مبناي آنها موردنظر باشد، منطقو ميزان نوع كيفرها و تعيين اعمال براي كه هدفي

 هدف سه كم دست باشد كه شايد اين نظريه اين توجيه كيفرها نخواهد بود. توجيه يبرا

 :تصوراست كيفر قابل براي عمده

 عليه خاطر مجني ( تشفيالف

 ( ارعابب

 . ( اصلاحج

 متناسب با آن و كيفي كمي و از لحاظ ارتكابي جرم همان، بايد كيفر از نوعاول نظريه طبق

 ، پليساز قضات ، مركبو طويل عريض دستگاه بايد يككه است مبنا اين اين باشد. اشكال

 تشفي و خاطرش نشانيدهخود را فرو  ، خشمبا آن تا كسي كنيمآماده كلان هايو... را با هزينه

خاطر  از تشفي تصور رود پس كه نيست سادگي اين به قضيه كهاست ديگر اين يابد. اشكال

 شود و حس مجرم خشم امر، باعث اين است ممكن . بلكهاست شدهتمام ، قضيهعليه مجني



 

 

| 11 

ون
قان

ه 
سس

مو
ی، 

لام
اس

ق 
قو

 ح
ه و

 فق
شی

وه
 پژ

می
 عل

ش
مای

ه
 

 یار
ردا

شه
ی 

یار
هم

ن 
زما

سا
ی 

رد
ارب

 ک
می

 عل
کز

مر
 ،

ن 
هم

، ب
ان

فه
ص

ی ا
ر

13
98

 
  

 كه است بديهي نمايد. جويانه تلافي اماتاقد ور سازد و او را وادار بهاو را شعله جوييانتقام

، فاقد هدف اين برمبنايكيفري و نظام خواهد يافت ادامه خاطرها، همچنان تشفي جريان اين

 كه تصور استوار است بر اين گفتيم كه نيز همچنان ارعاب نظريه خواهد شد. و نظم ثبات

 را از بين جرم ارتكاب و احتمال شده ديگران و هراس رعب كيفربرسد تا باعث بايد به مجرم

 انساني عدالت با احساس كه است اين هدف اين دهد. اشكال را كاهش ،آنيا، حداقل برده

 تبهكار متحمل كه بگيرد، در حالي عدالت مبنا، كيفر و وصف اين طبق ،چگونهنيست منطبق

قصد  ديگران كه اين او براي همانند او نروند؟ پس رفتاري دنبال به گرانكيفر شود، تادي

 ترسانيدن براي و ابزاري وسيله رادر سر نپرورانند بايد كيفر ببيند؟! مگر مجرم جرم ارتكاب

تجويز كند تا  بر فردي را در اجتماع عملي انجام ؟ آيا قانونگذار مجاز استاستديگران

 اگر تحمل گفت تواننيز مي اصلاح نظريه درباره نروند؟! آن دنبال و به گرفته عبرتگراندي

 باشد، پس مجرم اصلاح و... براي دست ، قطع، حبسدارآويختن ، بهق شلا مثل كيفرهايي

بر  شد. علاوهنخواهد  كيفرها حاصل با اين هدف گردد. زيرا اينبايد ممنوع اعدام مجازات

نخواهد  صورت تنها اصلاحي شديد، نه بدني با مجازاتهاي كهاست داده نشان ، تجربهاين

 بعدي جرايم در ارتكاب وي شود كهمي و موجب شده بيشتر مجرمجرأت باعث ، بلكهگرفت

 با يك ، اجتماعكيفري عدالت در نظام كه داشت بايد توجه ولي كند.عمل بيشتري با دقت

« جرم» آنها عنوان اشتراك تنها نقطه كه روست با يكديگر رو به متفاوترفتارهاي سلسله

 تشكيل نيستند و از عناصر متفاوتي و اجزاء يكسان تنها از نظر حالاتنه جرايم . ايناست

 دليل ، بهاز آنان ايدر پاره جرم تكابار ندارند؛ يكساني نيز حالات تبهكاراناند، بلكهشده

را  جرمي ديگران و تشويق تحريك به ، برخياست و رواني دماغي وامراض بيماري

آورند. از نظر مي روي جرم ارتكاب به قبلي ديگر، با قصد و اراده شوند و برخيميمرتكب

 حالت يك جرم قربانيان كه است نبوده گونه اين افراد نيز هميشه ق حقو به تجاوزو تعدي

 اينها همه نيستند. فرد؛ و افراد نيز يكسان و گاهي است جامعه ، گاهيجرم باشند. قربانيداشته

 ، يا فعلجرميهر فاعل درباره تواننمي نظريه يك طبق دهد كهمي نشان كه است نكاتي

 نظريه توانرو، نميكرد. از اين حاصل مطلوبي نمود و نتايج تمشي ادلانهطور ع به ايمجرمانه

 و مجازات جرم ، بهخاطر وتلافي تشفي معيار كيفرها قرارداد يا تنها از زاويه را فقط اصلاح
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 مجني و جرم ، نوعبا مجرممتناسب شد كه اينظريه به بايد در هر مورد قايل نظر افكند. بلكه

، مجازات مخالف غربي فيلسوفان كه ذكر است قابل البته شود. پنداشته هم و عادلانه بوده عليه

رسد. مي بستبن كيفر به اعمال براي و منطقي هدف ، هر نوعآنانفرهنگي و فضاي در جامعه

 بيند و بدونخود مي منافع يچهچيز را از در امروز، همه سو،انسان از يك« نيچه» قول به

، برسد؛ از اوست منافع كه مقصود خويش خواهد زودتر به، مياخلاقيارزشهاي به بنديپاي

، آورند، زيرا مجرمنمي موردنظر را حاصل شوند، نتايجمي اعمال كه ديگر،كيفرهايي سوي

را در سر دارد. در  بعدي جرم رتكابا ، نقشهحال در همان كند، وليمي كيفر راتحمل

شد و معتقد بود كيفر مي ، متحملبا رغبت ؛ مجرمداشت گرانه اصلاح ، كيفرحالتگذشته

و  وقت با صرف كه بر اين امروز، علاوه كند، اما انسانمي پاك كيفر او را ازخباثت كه

 بعدي ر تكرار جرايمقرار داد، بايد منتظ كمهو محا تعقيب را تحت بسيار،بايد وي هايهزينه

خداوند،  به ، نزديكيانسان از حيات ، مقصود اصلياسلامي انديشه در حوزه ولي شد. وي

 آيد؛ از اينمي دست خدا به به تنها با تقرب انسان و شخصيت است الهي فرامين بااجراي

او از مسير ومقصد  از انحراف تا مانع است شده معين دقيقي ي، ابزارهاهدف با اين رو،متناسب

 اسلام .نيستدنياگرا، مورد اهتمام كيفري نظامهاي ، در اغلبنكته اين كه شود. درحالي اصلي

و  ، تعليم: اولاستساخته ، معينو ناسازگار با اجتماع برخورد را با افراد منحرف دومرحله

 درحدي وي وناسازگاري انحراف ، چنانچه؛ و ديگرياخلاقي از روشهاي و استفاده تربيت

 ، حفظاسلام از ديدگاه كيفر. گردد، اعمال دنيوي كيفر و عقوبت مستوجب باشد كه

، يكي با لزوم توانو نمي است وجزايي اخلاقي گر روشهايتوجيه ،انساني ثابت زشهايار

ارزشها،  و تجاوز به از تعدي جلوگيري، در جهتاسلامي كيفرهاي را طرد كرد. نقش ديگري

 ارزشهاي تجاوز به معناي به جرم ، وقوعاسلامي كيفري در تئوري قرار دارد. پاياني در مرحله

 ارزشها، امنيت اين . از مصاديقو... است ، اخروي، دنيوي، اجتماعي، فردي،معنويمادي ثابت

 حفظ ، بهو اجتماعي فردي حيات و قوام و... است و رواني ، فكري، ناموسي،ماليبدني

ارزشها را  اين امنيت كه است كيفرها، در اين رو، نقش دارد. ار اين ارزشها بستگياين

و... شود و  زنا، لواط ،، كلاهبرداري، سرقتو جرح ، ضربقتل از وقوع و مانع كردهحفظ

وجود  مجدد آنها به ارتكاب براي ، موانعيداده آنها را كاهش ارتكاب ، ميزانكمدست
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 ارزشهايحفظ ، از طريقفرد و جامعه اعتدال ، حفظاسلامي مجازاتهاي ، نقشبنابراين آورد.

 ارزشها و سنجشهمين به را باتوجه مجازاتها ، اهدافاسلامي جامعه ، قانونگذاراناست ثابت

ومقدار كيفرها را در  ، نوعآمده دست به اهداف كنند و برمبنايمي آنها تعيين اهميت ميزان

 نمايند.مي بينيپيش جزايي قوانين

 اسلامی مجازاتهای ( اهدافب

و تلافي ،، ارعابز: اصلاح، عبارتند ااست شده گفته اسلامي كيفرهاي براي كه اهدافي

 .عليه مجني ارضاي

 اصلاح نظریه -1

 علوم و رشد وتوسعه تحققي با ظهور مكاتب كه است شخصي ، از تئوريهايمجرمان اصلاح

 نظريه طرفداران مشترك. نقطهاست يافته نزد حقوقدانان ايويژه ، جايگاهشناسيو جرم جنايي

 كه ، بويژهاست بدني كيفرهايو نفي ، تأكيد زياد بر كيفر زندانو درمان پوري، بازاصلاح

 قبلاً هم چنانكه شود.مي بيمار تلقيو مجرم شده حذف كيفري ، اصولاً نظامدرمان در نظريه

 ديبسا افرا ؛ چهموردنظرنيست اهداف حصول براي و كافي لازم ، شرطشد، مجازات گفته

 به بگيرند كه و تصميم شدهخود نادم قبيح ، با پند و اندرز، از فعلمجازات تحمل لزوم بدون

 حتي اي؛ عدهنيست افراديكسان و شخصيت نروند. حالات جرم ارتكاب دنبال به وجه هيچ

 با تحمل حتي ايدارند وعدهبرمي ست جرم ، از ارتكابجرمشان شدن علني از بيم

، تنها در اصلاح رو،نظريه آورند. از اينمي روي جرم ارتكاب به كيفرها، باز هم ترينسخت

در  نه اجراست قابل ابتداييپذير دارند، خصوصاً مجرماناصلاح روحيه كه مورد مجرماني

 .مورد هر جرمي

 او بسيارمورد اهتمام رواني تحول و هم شده خاصي توجه مجرم شخصيت به ، همدر اسلام

 ، مستوجبايويژه، در شرايطاز جرايم ايپاره ارتكاب حتي كه ايگونه ؛ بهاست قرار گرفته

 . پذيرشاست توجه قابل« توبه» موارد، مفهوم در اين شود.نمي ا تعزيريي حدي كيفرهاي

 موردنظر بوده اهداف تحصيل ، برايآن . زيرا اعماليفر استوك نقش اهميتيبي ، مبينتوبه
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نخواهد بود. از  آن كارگيري با به آيد، نيازي كيفر،مقاصد موردنظر حاصل ، بدونو چنانچه

 در مورد مجازاتهاي .است جرايم در مورد برخي« اصلاح نظريه» قبول معنايبه« توبه»رو،  اين

 ، بستگيتعزيري مجازات مقدار ونوع شود، زيرا تعيينمي تر ديدهروشن نظريه ن، ايتعزيري

، زمان خود، مقتضيات زمان ومعارف علوم به او باتوجه كه است دارد و بديهي نظر قاضي به

، اسلاموردنظر م اهداف تحقق ابزارموجود، براي تواند از بهترينمي و اجتماعي فردي مصالح

و  ، بازپرورياصلاح نظريه ، پذيرش1370 مصوب اسلامي مجازات در قانون برد. استفاده

 . قانونگذار، با پذيرشكاملاً آشكار است تعزيري مجازاتهاي ، دربارهدرمانحتي

و... در  ، تعدد و تكرارتشديد مجازات ،مجازات ، تخفيفمشروط ، آزاديتعليقنهادهاي

 گرايانه ذهني و با رويكردي كيفرها رد كرده نوع مجازاتها را در اين بودن عيني نظريهواقع

از  كيفر، در برخي ، اعمالاسلامي نظام قانونگذاران . از ديدگاهاست نگريسته جرايمبه

و  خلقت اميس، جزء نوو هگل كانت گفته ندارد و برخلاف نفسه في مطلوبيتي موارد،هيچ

بعضاً  كه است و مقاصدي اهداف خاطر حصول كيفر به رود؛ مطلوبيتشمار نمي بهكائنات

 حدي جرايم برخي درباره آيد.مي حاصل جامعه آغوش به وي و بازگرداندن مجرم بااصلاح

 بر اين شود، مشروطمي ساقط مجرمبا توبه از جرايم ايپاره كه است نيز، قانونگذار پذيرفته

اقرار و صدور  ، براساسجرم اثبات نباشد و درصورت قاضي و حكم بينه از اقامه قبل كه

 .است امر مسلمين نظرولي هب ، منوطمجازات ، سقوطقاضي حكم

 و تلافی ارعاب نظریه -2

 جرم، مرتكبدر آينده و ديگران مجرم كه است آن براي مجازات ، اعمالنظريه اين طبق

 مقرر شدهمجازاتهايي و ديگران مجرم آموزي عبرت ، براياسلامي جزاي ق نشوند. در حقو

 مجازاتهاي ترينبرسد.معروف حداقل يا به رفته از بين جرم وقوع ، احتمالوسيله اين تا به است

 و قطع رجم دهند، مجازاتميرا نمايش و خشن سخت زاتهاياز مجا اينمونه ، كهاسلامي

 اهميت فردي از مصلحت بيش اجتماعي مصلحت ، كهجرايم قبيل در اين .اعضا است

 رواني پديد نيايد، و از لحاظ مجرم در شخصيت ، اصلاحيجرم از ارتكاب پس دارد،چنانچه

 نيكو و... در اين ، ظهور رفتارهايتوبه نشود، از قبيل ديده در وي ، تحوليورفتاري
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 و تعدي عفتيبا فساد و بي كند كهاقتضا مي عمومي و عفت ، شرافتاجتماعي ،امنيتصورت

 و السارقه ق فرمايد: والسارمي سرقت مجازات درباره قرآن شود. مبارزه اجتماعي امنيتبه

 را قطع ق سار مرد و زن دست ،عزيز حكيم و اللهّ اللّه بما كسبا نكالا منفاقطعوا ايديهما جزائا

بياموزند و  اند تا از خداوند عبرتكرده كسب كه است چيزي مجازات خاطر كهاين كنيد به

، : اولاستوار است بر دو هدف سرقت مجازات 7 آيه اين طبق .است خداوندعزيز و حكيم

 كه است اين ، برايتلافي نظريه ، براساسعمل مكافات .آموزي،عبرتو دوم عمل تامكاف

 مالي ق حقو و تجاوز به بر و با تعدي ميان و از راه است نكرده كسبطور مشروع را به او مال

 پس .است سيدهر هنگفتي اموال ، بعضاً بهآنان و تلاش زحمات انگاشتنارزشو بي ديگران

 را از نظاممجازات ، و بطور كليندهيم نشان العمليعكس گونه ، هيچجرم اگر در برابر اين

 ايمبرداشتهگام اجتماعي حيات و اصمحلال نابودي سوي به ، در واقعكنيم حذف اجتماعي

 ، آرزوييو درحقيقت پشتوانه بدون ، آرمانيعدالت ، تحققصورت در اين كه است بديهي

تا  است آموزي وعبرت ، ارعابسرقت ديگر مجازات خواهد بود؛ و مصلحت نيافتني دست

از  برخي طور كه همانافكند. البته در هراس در آينده سرقت جرايم را از ارتكاب ديگران

 اعمال ، نهاست حكامااين جعل و در خود وضع اصلي اند، مصلحتكرده بيان دانشمندان

 آنها.

 علیه مجنی ارضای نظریه -3

 اسلامي. دانشمندانبرخوردار است ايويژه ارضا از اهميت ، نظريهاسلامي جزاي ق در حقو

، قتل مثلالناس ق حقو به مربوط و در جرايم است عدالت تحقق براي مجازات معتقدند كه

 رفتهاز دست ق حقو به عليه مجني كه است اين به ، منوطعدالت و... تحقق حو جر ضرب

 زناو سرقت مثل . در جرايمياست فردي انتقام موارد، مبين كيفر در اين برسد و اعمال خويش

 .تاسعمل مكافات ، مبينشرعي كيفرهاي شود، تحميلتجاوز مي الهي ق حقو به و... كه
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